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5  ۶شــــــــــــــماره محله  6۷0
3۱سـال بیشـتر نداشـت و همـه روزهـای جوانـی اش را  سـحر نیکوعقیده|

صـرف خدمـت و دسـتگیری از مـردم کرده  بـود. د�د�ه هایـش یکی دو تا 
نبودند؛ کمک به سر وسامان گرفتن جوانان محله، پرورش فرزندانش،
� که چهل سال از رفتنش می گ�رد، صاح� جان  و�ایف محل کار و.... حا
صولتـی از همـه ایـن مشـ�ولیت ها می گویـد؛ اینکـه همسـر شـهیدش 
یکـی از نیروهـای فعـال نیـروی انتظامـی در آن زمـان بـوده، د�د�ه  هـای 
زیادی داشـته و برای اهل محل هم از هی� کمکی دری� نمی کرده اسـت.
ایـن خاطـرات م�ـل روز اول در ذهـن او پررنـ� و زنـده نفـس می کشـند و 

فراموش نشده اند.
به خاطر همین هم هست که او می تواند با زبان گرم و لبخند دل نشینش 
همه سـال های زندگی مشترکش با محمدعلی را با جز�یات تعریف کند.
امـا وقتـی بـه خاطره روز شـهادتش می رسـد، ایـن لبخند رنـ� می بازد. با 
�مـی کـه در صدایـش می نشـیند، آرام و شـمرده از آن روز تلـ� می گویـد.
محمد علـی سـرحدی متولـد سـال ۱334، چهـارم آبـان سـال ۱3۶۵
هنـگام م�موریـت بـرای دسـتگیری اشـرار در روسـتاهای اطـراف شـهر 

سـرخس به شـهادت رسید.

روایت زندگی شهید نیروی انتظامی محله شهیدمعقول 
که در دهه ٦٠ به شهادت رسید

مردی که ترس
 را نم� شنا�ت

۶

کمک به دستگیری اشرار
«مردمـی بـود و کلـی دوسـت و رفیـق داشـت و سـرش درد می کـرد بـرای کمـک در هـر زمینـه ای که 
فکرش را بکنید.» صاحب جان صولتی این ها را می گوید و بعد از آن، از ارتباط محمدعلی با نیروهای 
انتظامـی آن زمـان کـه به آن کمیته می گفتند، حرف می زند. از اینکه در آن سـال ها دوسـتان زیادی میان 
ایـن نیروها داشـت و گاهی در م�موریت ها نیز همراهشـان می شـد، به  ویـژه در م�موریت هایی که در محدوده 
سـرخس انجـام می گرفـت، حضـورش کمک کننـده بـود؛ چـون آن منطقـه را مثـل کـف دسـت می شـناخت و همین 

شـناخت، بارها به کارشـان آمده بود.
یکـی از خاطراتـی که خود شـهید بـرای صاحب جان تعریف کـرده، مربوط به همان روزهایی اسـت که دیگر مینی بوسـش 
را فروخته بود و با ماشـین شـخصی اش مسافرکشـی می کرد. او می گوید: شـبی همراه نیروها برای یک م�موریت به سـمت 
باغی در اطراف شهر می روند؛ م�موریتی برای دستگیری یک باند مواد مخدر. به محض ورود به باغ، م�موران وارد عمل 
می شـوند امـا اعضای باند برای فرار به سـمت دیوار کوتـاه باغ می دوند. در همان لحظه، محمدعلـی جلو می رود، با جک 
ماشـین در دسـت، بالای دیوار می ایسـتد و فریاد می زند که مسـلح اسـت و همه بایسـتند! تاریکی شـب و فضای ملتهب آن 
لحظه باعث می شـود اشـرار تصور کنند او اسـلحه در دسـت دارد و همان جا مکث می کنند؛ مک�ی که به دستگیری شـان 
ختـم می شـود. سـر همـان م�موریـت، بـه گفتـه صاحب جـان، از سـوی نیـروی انتظامـی از محمدعلـی تقدیـر و تشـکر هـم 

می شـود؛ تقدیری که برایش بیشـتر از هر چیز، ت�ییدی بر همان روحیه مسـئولیت پذیری و جسـارتش بوده اسـت.

مراقبت از خاطرات سال های دور
در بدو ورود، چشـمم به حیاط کوچک و باصفای خانه می افتد؛ حیاطی پر از گل و گیاه که بیشـتر از هر چیز، سـلیقه 
و ذوق صاحب خانـه را نشـان می دهـد. صاحب جـان صولتـی حـالا صاحـب ایـن خانـه اسـت و سال هاسـت تنهـا 
زندگـی می کنـد. با وجـود پـادردی کـه راه رفتـن را برایـش سـخت کـرده اسـت، هنـوز هـر روز به گل هـا آب می دهـد و از 
آن هـا مراقبـت می کنـد؛ درسـت همان طور که سال هاسـت از خاطرات همسـر شـهیدش مراقبت کرده و نگذاشـته 

گرد فراموشـی رویشـان بنشیند.
چهل سال از رفتن محمدعلی سرحدی می گذرد اما قاب عکسش هنوز روی دیوار خانه خودنمایی می کند؛ انگار 
کـه یـاد و خاطـره اش از ایـن خانـه نرفته باشـد. محمدعلـی اهـل روسـتای صالح آبـاد سـرخس بود. فقط شش سـال 
داشـت کـه پـدر و مادرش از هم جدا شـدند و از همان کودکی، در خانه اقوام بزرگ شـد و خیلـی زود یاد گرفت که باید 
روی پـای خـودش بایسـتد و مسـتقل باشـد. صاحب جان خانـم می گویـد: ایـن روحیـه محکـم و مسـتقل، از همان 

کودکـی بـا محمدعلی عجین شـده بـود و در رفتارها و تصمیم ها خودش را نشـان می داد.

راننده جاده ها
محمدعلـی درس و مدرسـه را همـان سـال پنجـم ابتدایـی رهـا می کنـد و خیلـی زود وارد دنیـای کار می شـود. از 
گرد راننده هایی بوده اسـت که  سیزده سـالگی پشـت فرمـان کامیـون می نشـیند و رانندگـی را یـاد می گیـرد. اول شـا
بـه معـدن زغال سـنگ آق دربند سـرخس می رفتند و بـار زغال می آوردند. بعدتر که بزرگ تر می شـود، همان مسـیر 

را ادامـه می دهـد و رانندگـی، می شـود راهـی بـرای گـذران زندگـی اش.
صاحب جان همراه با خجالت و لبخندی آرام از روزهای ازدواجشان حرف می زند؛ از ازدواج فامیلی شان و روزی 
کـه محمدعلـی بـه خواسـتگاری اش آمـده بـود؛«برخـلاف خیلـی از دخترهای آن زمـان که اصـلا نمی دانسـتند قرار 
اسـت با چه کسـی ازدواج کنند، من وصف محمدعلی را از اقوام شـنیده بودم. می گفتند جربزه دارد و مرد کار اسـت.
چند باری هم دیده بودمش. وقتی آمد خواستگاری، مهرش در دلم نشست و از مرام و مردانگی اش خوشم آمد.»
آن ها سال 1355 با هم ازدواج و زندگی مشترکشان را در مشهد آغاز کردند. محمدعلی بعد ازدواج یک مینی بوس 

می خرد و راننده مینی بوس می شـود؛ مسـافر ها را از سرخس به مشـهد می آورد و دوباره راهی جاده می شود.

واسطه وصلت جوانان محله
اما محمدعلی فقط یک راننده ساده نبود که کارش محدود به رفت وآمد در جاده باشد. اهل محل او را به واسطه 
کارهایـش می شـناختند؛ بـا همـان رفت وآمدهایـی کـه همیشـه بـا کمـک و دسـتگیری دیگـران همـراه می شـد.
صاحب جـان صولتـی می گویـد از همـان سـال های اول زندگـی مشـترک، دغدغـه کمـک بـه مـردم در وجـودش 
پررنـگ بـود؛ دغدغـه ای کـه بارهـا پای او را بـه ماجراهای مختلف بـاز کرده بود، از وسـاطت بـرای وصلت جوان ها 
گرفتـه تـا کمک به اهالـی کم بضاعت تر در محله. او از روزهایی می گوید که خودشـان خانـواده ای پن� نفره بودند 
و مسـت�جر. با این حـال، محمدعلـی دسـت از کمـک بـه دیگـران برنمی داشـت؛«یـک روز بـه خانـه آمـد و گفـت یکی 
از جوان هـای محلـه بـا او درد دل کـرده و گفتـه می خواهـد برود خواسـتگاری امـا پولی نـدارد. از من خواسـت دو تا از 

النگوهایـم را بدهـم. مـن هـم اول کمـی مخالفت کـردم اما آخر سـر آن ها را بـه او دادم.»
روز دیگری را هم به یاد می آورد، روزی که محمدعلی از کمک به یکی دیگر از اهالی محل گفته بود؛«برای ازدواج 
یکـی دیگـر از جوان هـای کم بضاعـت محل،10هزار تومـان داده بود.10هـزار تومان آن زمان  پول زیادی بود. پسـر 

بـه او گفتـه بـود بعد ازدواج پول را پس می دهم، اما او قبول نکرده و گفته بود برو زندگی ات را بسـاز پسـرجان.»
صاحب جـان مک�ـی می کنـد و ادامه می دهد: این جور وقت ها به من می گفت از هر دسـتی بدهی، از همان دسـت 

می گیری. خدا خودش روزی رسـان اسـت. واقعا هم خدا برای ما روزی رسان بود.


